
همزمان با تحولات اجتماعی و اقتصادی، مشکلات نیز 
دچار تحول شــده و حتی افزایش می یابند، از جمله موارد 
قابل بحث، می توان به کار کودکان به عنوان یک مشــکل 

اجتماعی اشاره کرد.
در تعریف کودکان کار و رده ســنی این قشر، اجماع 
جهانی وجود ندارد، اما آنچه در بیشــتر کشورهای جهان 
پذیرفته شــده اســت منظور از کودکان کار آن دسته از 
کودکانی است که در فعالیت های اقتصادی وارد شده و به 
عبارتی در سن کمتر از ۱۵ سال وارد چرخه کار می شوند.

 گروه سنی کمتر از ۱۵ سال در زمره کودکان کار قرار 
می گیرند و در این خصوص کشــور ایران نیز کار کودکان 
کمتر از ۱۵ سال را طبق قانون کار مصوب ۱۳۷۹ ممنوع 
اعلام کرده است و برای کارفرمایان و کسانی که این کودکان 

را به کار می گمارند مجازات تعیین کرده است.
کودکان کار در کشــورهای در حال توســعه دارای 
جمعیت بیشتری می باشــند که از جمله دلایل به وجود 
آورنده این آسیب، زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

در جامعه است.
از مصادیق قابل ذکر علل اقتصادی این پدیده می توان از 
بیکاری والدین، فقر، بی عدالتی و فاصله زیاد طبقاتی نام برد. 
همچنین عواملی چون کمبود قوانین حمایتی از کودکان و 
نوع نگرش جامعه به کار کودکان از عوامل اجتماعی دخیل 
بر کار کودکان برشــمرده می شوند. عواملی چند از جمله 
بحران هویت و بحران بلوغ، اعتیاد و بزهکاری کودکان نیز 
می تواند از دلایل قابل ذکر جهت کار کودکان به شمار آید.

نقش پر رنگ فقر
دیدگاه رایجی درخصوص کار کودک وجود دارد که در 
میان عوامل ذکر شده آنچه مورد تایید و تاکید پژوهشگران 
به عنوان یکی از شــایع ترین علل کار کودکان قرار گرفته 

است فقر می باشد. 
درخصوص تاثیر فقر می توان چنین بیان داشت که اگر 
در جامعه براســاس شکاف طبقاتی؛ فقر عمومی گسترش 
یابد؛ کودک و خانواده او از دســتیابی به حداقل های یک 
زندگی انسانی محروم خواهند شد در نتیجه کودکان فقیر 
بیش از سایر کودکان وارد بازار کار می شوند و بعضا به دلیل 
اینکه قادر به دفاع از حقوق خود نمی باشند مورد بهره کشی 
و استثمار قرار خواهند گرفت و کارفرمایان نیز به دلیل آگاه 
نبودن این کودکان از حقوق خود؛ تمایل بیشتری نسبت به 

جذب آنها در مقایسه با بزرگسالان خواهند داشت.
با این وجود فقر مهم ترین عاملی است که کودکان را 
به محیط کار می کشــاند زیرا درآمد حاصل از کار کودک 

برای زندگی او و خانواده اش ضروری می باشد.
 اما باید در نظر داشــت که فقــر فقط به عنوان یک 
عامل قابل بررســی است و علت تام و اساسی کار کودکان 
نیســت بطوریکه سازمان بین المللی کار در بررسی دلایل 
ورود کــودکان به عرصه کار معتقد اســت گرچه عوامل 
اساسی چون فقر به ورود کودکان به کار منجر می شود اما 
از نقش متقاضیان کار کودک که خانواده کودکان نیز یکی 
از آنهاســت نباید غافل شد با این توضیح که فرهنگی که 
کودکان در آن زندگی می کنند بسیار قابل توجه خواهد بود 
بطوریکه بعضی از خانواده ها اهمیت تحصیل را نادیده گرفته 
و کار کودکان را بر درس خواندن آنان ترجیح می دهند لذا 

باید در نظر داشت که فقر تنها دلیل کار کودکان نیست و 
عوامل دیگری نیز در این حوزه تاثیرگذار هستند.

 پدیده کودکان کار را می توان به عنوان یک آســیب 
اجتماعی نام برد که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان 
و نوجوانان را که سرمایه های آینده کشور هستند در معرض 
انواع آسیب قرار می دهد بلکه جامعه را نیز با زیان فراوانی 

روبه رو خواهد ساخت.
علاوه  بر کار در نزد کارفرمایان، از جمله مشــاغلی که 
کودکان بر حسب مشاهدات عینی بیشتر تمایل به انجام آن 
دارند دستفروشی اقلامی چون آدامس،گل، فال و در بعضی 

موارد جمع آوری زباله یا تکدی گری می باشد. 
البته در این خصوص نوع شــغل کودکان در انتخاب 
محــل کار آنان تاثیرگذار خواهد بود و به دلیل ســنجش 
میزان فروش غالبا در مکان های شلوغ که امکان فروش به 
مراتب بیشتر است تمرکز یافته و بسیاری از این کودکان 
به همین علت از منطقه سکونت خود دور شده و به مناطق 
دیگری از شهر خواهند رفت. با این اوصاف درآمد داشتن 
و محل کار مناســب موضوعی جدی برای آنان تلقی شده 

و از این رو با دیگر کودکان بر سر درآمد رقابت می کنند.
ترک تحصیل خسارت بزرگ کار کودکان

از جمله آســیب های مهم که به واسطه کار؛ کودکان 
با آن مواجه خواهند بود مانعی است که برای تحصیلشان 
به وجود می آید بطوریکــه بعضا ترک تحصیل می کنند و 
از آمــوزش و تربیت محروم می شــوند. در این حوزه جرم 
شناســان معتقدند که ترک تحصیــل از عوامل بزهکاری 

برشمرده می شود و تاکید دارند که عدم آموزش و پرورش 
صحیح عامل بزهکاری بوده بدین معنا که آموزش و تربیت 
افراد، در جهت مصالح فردی و اجتماعی تاثیرگذار بوده و 
شیوه صحیح آن موجب می شود اشخاص در مسیر تکامل 
گام بردارند. در حالیکه بعضا کودکان کار به دلیل اینکه از 
تحصیل محروم اند و یا از تحصیل کافی برخوردار نیستند 
رشــد شناختی و ذهنی آنان دچار اختلال شده و تاثیرات 
منفی متوجه آنان و جامعه خواهد شد و از لحاظ فردی و 

اجتماعی آسیب می بینند.
ایمنی و بهداشت، نیاز گمشده کودکان کار

از دیگر آســیب های قابل ذکر در حوزه کار کودکان 
می توان به شــرایط ایمنی و بهداشــتی آنان اشاره داشت 
بطوریکه در صــورت عدم توجه به این مورد این کودکان 
می توانند در معرض انواع آسیب ها از جمله اعتیاد؛ بزهکاری 
و تجاوز جنسی قرار گیرند لذا آسیب پذیری کودکان کاری 
که در خیابان بدون هیچ نظارتی مشــغول به امرار معاش 
هستند بیشتر از ســایرین خواهد بود بدین دلیل که این 
کودکان ســاعت های طولانی در خیابان ها قرار دارند، در 
معرض عوامل متعدد آســیب زای محیطی قرار می گیرند 
و تجربیات خطرناکی که ســلامت آنان را تحت تاثیر قرار 

می دهند خواهند داشت.
وظیفه خطیر سازمان های مسئول

در نهایت باید همان گونه که رهبر معظم در دســتور 
به ســازمان های ذی ربط بر کنترل آسیب های اجتماعی 
تاکید داشته اند، مسئولان ملی و استانی در جهت کاهش 
آسیب های مدنظر گام بردارند و کودکان کار را مورد توجه 
قرار دهند. در صورتی می توان یک آسیب را بطور اساسی 

حــل کرد که در پی از بین بــردن علت بود و این مهم با 
تعامل چند جانبه، دستگاه های دولتی و نهاد های اجتماعی 

و غیر دولتی حاصل می شود.
سازمانی نظیر بهزیستی که در پی اهدافی از جمله ارائه 
خدمات به کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 
و همچنین کودکان خیابانی تاســیس شده، موظف است 
این کودکان را تا سن ۱۸ سالگی تحت حمایت و نگهداری 
خود قرار دهد و ساماندهی کودکان کار و خیابانی باید در 
اولویت برنامه های سازمان مذکور قرار گیرد و به دلیل وظیفه 
خطیر این سازمان در حمایت از اشخاص آسیب دیده باید 
توجه داشــته باشــد که کم توجهی در این زمینه موجب 
بروز نابهنجاری های اجتماعی و لطمه به جامعه خواهد بود.

از دیگر راهکارهای پیشــنهادی برای از بین بردن کار 
کودکان می توان به توجه دولت به نرخ بیکاری و فقر اشاره 
داشت. دولت موظف است زمینه های ریشه کن کردن فقر 
را فراهم سازد و اشــتغال را برای خانواده های کم بضاعت 

جامعه فراهم نماید.
همچنین سازمان هایی چون شهرداری وظیفه خطیری 
در جمع آوری کودکان کار و همچنین جلوگیری از گسترش 
حاشیه نشــینی دارند که باید به ساماندهی این کودکان و 

همچنین عدم توسعه حاشیه نشینی توجه داشته باشند.
در نهایت باید به مسئولیت اجتماعی اقشار جامعه در 
جهت ســاماندهی کودکان کار تاکید داشت، بطوریکه با 
توجه به نوسانات اقتصادی این کودکان بیشتر از سایرین 
در مضیقه تهیه لوازم التحریر و نیازهای اولیه خود هستند 
و اگر مردم جامعه این کودکان را تحت حمایت خود قرار 
دهند قطعا در رفع تنگدستی آنان گام مهمی برداشته اند. 
این کودکان از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند 
و بی توجهی به آنان عواقب جبران ناپذیری را برای جامعه 
به دنبال خواهد داشت. جامعه زمانی قادر است که آسیبی 
را بصورت ریشه ای مهار کند که تمام نهادهای آن تعاملی 
سازنده و موثر با هم داشته باشند و همکاری سازمان های 
متولی نظیر بهزیستی، شهرداری،کمیته امداد، سازمان های 
مردم نهاد و سازمان های دولتی و غیر دولتی در جهت زدودن 
آسیب کار کودک موثر خواهد بود و اگر قادر به همکاری و 
تعامل نباشند جامعه با زیان های جبران ناپذیری از لحاظ 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی مواجه خواهد شد که این 
زیان ها نه تنها جامعه امروز را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه 

نسل های بعد را نیز دچار مشکلاتی خواهد نمود.
لزوم توجه به باندهای مافیایی

نکته مهم دیگر این اســت که قطعاً در پشــت پرده 
شکل دهی و هدایت تعداد زیادی از کودکان کار و خیابانی 
که مشــغول کسب درآمد هســتند و ما هر روز عده ای از 
آنهــا را در خیابان یا مترو و... می بینیم، افراد فرصت طلبی 
هستند که به طرق مختلف از قبیل سوءاستفاده از فقر مالی 
یا فرهنگی برخی خانواده ها و یا برخی تخلفات مشــکوک 
اقدام به تشــکیل باندهای مافیایی از این کودکان معصوم 
می نمایند و سود سرشاری به قیمت نابودی امروز و فردای 
کودکان مظلوم به جیب می زنند. قطعاً سازمان های مسئول 
از جمله بهزیســتی، نیروی انتظامی و... در صورت رصد و 
پیگیری این باندها که رســیدن به آنها کار سختی به نظر 
نمی آید و سپردن بالانشینان این هرم به دست مجازات و 
قانون می توانند کمک بزرگی به اصلاح وضع موجود نمایند.

البته طبق اعلام مســئولان امــر بخش زیادی از 
این کودکان کار و خیابانی اتباع غیر ایرانی هســتند 
که بازهم می طلبد در پیگیری و رســیدگی به آنها و 
مقابله با سوءاستفاده از شرایط نا مساعد این کودکان 
ســهل انگاری صورت نگیرد.  شایســته است پدیده 
کودکان کار به عنوان یک آسیب اجتماعی ریشه یابی 
و حل شود که اگر این پدیده مهار نشود و کودکان از 
چرخه کار به نحو مطلوبی کنار نروند بیش از گذشته 

باید نگران آینده جامعه بود.
بــه امید روزی کــه تنها دغدغه کــودکان بازی های 

کودکانه شان باشد نه امرار معاش...
*کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
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آیا سردواندن و انجام ندادن کار مردم در ادارات خلاف است یا خیر؟
به گزارش میزان، قوانین کارآمد و مهمی در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از ایجاد اطاله 

در مسیر انجام امورات اداری وی وضع شده است.
در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشــوری، مصوب سال ۱۳۸۶ عنوان شده است که مدیران و 
کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری 
و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا کرده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می کنند، وظایف خود را 
به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته های قانونی آن ها انجام دهند.
در بین مصوبه های شورای عالی اداری، چندین مصوبه وجود دارد که در خصوص رعایت حرمت 
و تکریــم ارباب رجوع اســت. به عنوان مثال، مصوبه ای به عنــوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت 

ارباب رجوع در نظام اداری، مصوب سال ۱۳۸۱ وجود دارد که توسط این شورا تصویب شده است.
دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان، موضوع مواد ۸ و ۱۲ طرح تکریم مردم و جلب رضایت 
ارباب رجوع در نظام اداری، مصوب سال ۱۳۸۲ و نهایتا مصوبه شورای عالی اداری با عنوان بحث حقوق 

شهروندی در نظام اداری مصوبه سال ۱۳۹۵ نیز از دیگر موارد قانونی تکریم ارباب رجوع می باشد.
در ماده ۳ فصل ســوم مصوبه اخیر شــورای عالی اداری به نام حقوق شهروندی در نظام اداری، با 
عنوان حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، دستگاه اجرایی موظف شده است 
که در تمامی فعالیت های اطلاع رسانی، دعوت نامه ها، آگهی ها، ابلاغ ها و هشدارها، از ادبیات محترمانه 
و غیرتحکم آمیز استفاده کند و همچنین مکلف است محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب 
و شــرایط حاکی از احترام به مراجعان را فراهم کند و در مکان های ورودی و خروجی دســتگاه های 

اجرایی، رعایت حرمت مراجعان رعایت شود.
مهم ترین ضمانت اجرایی که در قوانین ما در مورد رعایت حرمت شهروندان در نظر گرفته شده 
است، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد اشاره قرار گرفته است و البته در قانون مجازات اسلامی. 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در ماده ۸ خود تخلفات اداری را احصا کرده است.
در چند مورد از بند های این ماده قانونی تخلفاتی ذکر شده است که می تواند مصداق رعایت حرمت 
ارباب رجوع باشد. به عنوان مثال، بند یک ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می گوید: اعمال 
و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام 
امــور قانونی آن ها بدون دلیل، ایــراد تهمت و افترا و هتک حیثیت، که این موارد را جزو تخلفات به 
شمار آورده است. پس هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده 
و یا تعمدا در انجام این وظایف تعلل یا تاخیر نماید و هیچ گونه دلیل و یا توجیه قانونی نیز نداشــته 

باشد عمل وی مصداق تخلف فوق است.
مجازات های اداری نیز به ترتیب عبارتند از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب- توبیخ کتبی با درج در پروند استخدامی.

ج- کسرحقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پســت های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی 

و دستگاه های مشمول این قانون.
ز-تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین 
زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد یا پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق 

مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادرکننده رأی.
ط- بازنشســتگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن 
و بیش از ۲۵ ســال سابقه خدمت دولتی برای مســتخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با 

تقلیل یک یا دو گروه.
 ی- اخراج از دستگاه متبوع.

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

حدود دو دهــه از تلاش تاجــران تراریخته برای 
واردات، رهاسازی و تولید انبوه محصولات دستکاری شده 
ژنتیکی )تراریخته( در کشــور می گذرد، موضوعی که 
جملگی ریشه در واردات و کسب منافع اقتصادی جریانی 

نفوذی در سیستم اجرایی دارد.
به گزارش تسنیم، با وجود اینکه بیش از ۷۰ درصد 
ذرت و کلزای تولیدی در جهان، طبیعی و غیرتراریخته 
است، در ســال های اخیر شــاهد واردات سالانه ۵/۵ 
میلیون دلار محصول تراریخته به کشــور بوده ایم! در 
عرصه تولید نیز، تنها محصول تراریخته رهاسازی شده 
در مزارع ایران »برنج تراریخته طارم مولایی« با حمایت 
مالی و مالکیت فکری »بنیاد راکفلر« تولید شده است 
و در داخل کشــورمان عده ای دانشــمندنمای تاجر با 
ادعای تولید داخل، گوش فلک را کر کرده اند در حالی 
که به  اســتناد متن مندرج در انتهای مقاله تولید برنج 
تراریخته، حامیان مالی و پشت پرده این دستاوردِ به ظاهر 
ملی، نهادهایی هستند که در ضدیت با نظام جمهوری 

اسلامی و ملت ایران قرار دارند.
متأسفانه مدتی اســت که شاهدیم جریان حامی 
واردات و تولیــد محصولات تراریخته، با طرح ادعاهای 
نادرست درباره جایگاه و وضعیت محصولات تراریخته 
در کشــورهای مختلف دنیا، به جای حرکت در مسیر 
انجام تکالیف برنامه ششم درخصوص انجام آزمایشات 
معتبر و ارزیابی های درازمدت و اطلاع رســانی صادقانه 
دربــاره مخاطرات محصولات تراریخته به عموم مردم، 
متأســفانه با ادعای غیر واقعی »افزایش عملکرد تولید 
و کاهش مصرف سم در محصولات تراریخته« )به طور 
اخص پنبه تراریخته( سعی در فریب مردم و مسئولان 
و هموار کردن مســیر بــرای تولید تجاری محصولات 

تراریخته در کشور دارد.
در این نوشتار سعی شده با رویکردی آماری، تجربه 
بیش از یک دهه کشــت پنبه دستکاری شده ژنتیکی 
)تراریخته( در کشورهای تولید کننده پنبه بررسی شود.

آیا کشت پنبه تراریخته موجب 
افزایش عملکرد شده است؟!

در ابتــدا، عملکرد پنبه تراریخته در ســه کشــور 
به عنــوان  بورکینافاســو  و  پاکســتان  هندوســتان، 
تولید کنندگان پنبه دستکاری شده ژنتیکی )تراریخته( 
با تولید پنبه طبیعی )غیرتراریخته( در کشــور ترکیه 

مقایسه شده است.
پاکستان

بررسی عملکرد تولید پنبه در کشور پاکستان نشان 
می دهد که شیب افزایش عملکرد پنبه در پاکستان در 
فاصله ســال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ بوده اســت؛ جالب 
اینجاست که در این بازه زمانی، تمام پنبه تولیدشده در 
کشور پاکستان طبیعی )غیرتراریخته( بوده است و قطعاً 
افزایش عملکرد به واسطه عملیات اصلاحی، خاک ورزی، 
مدیریت آبیاری و تغذیه بوده است نه دستکاری ژنتیکی!
به خلاف تصور، در بازه زمانی ســال های ۲۰۱۰ تا 

بی شــک در دنیای پرتلاطم و رقابتی امروز، کســب جایگاه برتر در عرصه هــای مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و سایر عرصه های علمی و عملی، برای کشوری امکان پذیر است که از نظام آموزشی و فرهنگی 

کارآمد تری برخوردار باشد.
البته دســتیابی به این هدف را نباید و نمی توانیم فقط در واژه »آموزش« خلاصه کنیم، زیرا آنچه موفقیت در 
دستیابی به این هدف را به عنوان یک مزیت برتری ساز، تضمین می کند، توجه همزمان به آموزش و پرورش و به 

عبارت دیگر، تعلیم و تربیت است.
متأسفانه این موضوع همان نکته ای است که در نظام آموزشی ما در حد شایسته مورد توجه قرار نگرفته است، در 
واقع در کشور ما نه  تنها تربیت و پرورش روحی، روانی، رفتاری و اخلاقی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی 
متعلمین و ایضاً معلمین عزیز هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، بلکه از نظر علمی و آموزشی نیز، نقاط 

ضعف فراوانی وجود دارد، که باید رفع آنها در اولویت قرار گیرد.
این کم توجهی سبب شده تا برخی معلمین ما از دانش روز در موضوعات مختلف آموزشی و به خصوص تربیتی و 
در نتیجه فارغ التحصیلان ما در سطوح مختلف، از کسب فضائل اخلاقی و رفتاری و شایستگی های زندگی اجتماعی 

در این زمینه محروم بمانند.
بسیاری از کشورها برای برون رفت از این مشکل، ضمن تمرکز بر امور تربیتی و پرورشی، راهبردها و راه کارهای 

مختلف و متنوعی را در دستور کار خود قرار داده اند.
به عنوان مثال؛ ارائه و اجرای آموزش های بدو خدمت برای متولیان نظام آموزشــی و برنامه ریزی منســجم و 
هدفمند، برای به روزرســانی دانش و اطلاعات معلمین از طریق برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت، یکی از 
راهبردهای موفقی است که نقش فوق العاده ای در ارتقاء کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت این کشورها داشته است.

ملزم نمودن معلمین و حتی دانش آموزان به انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی، یکی دیگر از روش هایی است 
که به شکل کاملًا هدفمند و حساب شده، تأمین نیازهای جامعه در موضوعات مختلف آموزشی و تربیتی را در این 

کشورها هدف قرار داده است. 
اگرچه نظام تعلیم و تربیت کشور ما نیز، کم و بیش از مزایای روش های نوین آموزشی بهره مند است، اما این 
بهره مندی به تکامل نرســیده و دارای نواقص متعددی اســت که باعث شده تا از میزان اثربخشی کار تا حد زیادی 

کاسته شود.  
قطعاً یکی از راه کارهایی که می تواند، روند رو به رشد و سیر تکاملی نظام آموزش و پرورش کشور را تسریع نماید، 
الزام معلمین به انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه تعلیم و تربیت و رشــته آموزشــی است که البته این 

نوع فعالیت ها می تواند متناسب با شرایط به دانش آموزان نیز تعمیم داده شود.
برخی اقدامات لازم الاجرا برای عملیاتی شدن این هدف، عبارتند از:

* الزام همه معلمین و مربیان و سایر عوامل ذی ربط در امور آموزشی و تربیتی در سطوح مختلف، به نوشتن 
حداقل یک مقاله علمی در هر فصل تحصیلی.

* تشکیل معاونت مستقل تحقیق و پژوهش در وزارتخانه، ادارات کل و همه ادارات آموزش و پرورش و یا واگذاری 
کار به معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی با تشکیل یک کمیته مشترک اجرایی، با همکاری و مشارکت 
معاونت های پرورشی و فرهنگی و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، معاونت آموزش متوسطه، معاونت آموزش 
ابتدایی و اداره انجمن اولیاء و مربیان، برای برنامه ریزی عملیاتی و بررسی، ارزیابی و امتیازگذاری مقالات منتخب.

* تشکیل کمیته مشابه در تمام مدارس با کمک و مشارکت اولیاء واجد شرایط برای ارزیابی مقالات.
* تهیه و طراحی نرم افزارهای موردنیاز برای تشخیص مقالات کپی شده )جلوگیری از کپی رایت مقالات( مشابه 

آنچه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شده است.
* طراحی یک سایت ویژه برای انتشار مقالات و نتایج پژوهش های برگزیده، جهت اشتراک گذاری مطالب.

* تهیه و اولویت گذاری فهرست موضوع پژوهش ها و مقالات موردنیاز سامانه تعلیم و تربیت، متناسب و همراستا 
با نیاز کشور و جامعه، برای معلمین و مربیان و سایر عوامل ذی ربط.

* تهیه و اولویت گذاری فهرست موضوع مقالات و تحقیقات دانش آموزی و نیز انشاء مدارس، متناسب و همراستا 
با نیاز کشور و جامعه.

* تهیه و تدوین ضوابط لازم برای تدوین، ارزیابی و امتیازگذاری مقالات در سطوح مختلف.
* تدوین و تنظیم ضوابط لازم برای اثرگذاری نتایج فعالیت های علمی و پژوهشــی معلمین و مربیان و ســایر 

دست اندرکاران، در جهت کمک به رتبه بندی و ارتقاء شغلی آنها.
* برنامه ریزی برای ارائه مقالات، توسط معلمین مدارس در یک روز و ساعت مشخص از هفته، با حضور الزامی 
و ترجیحاً نقد مقالات توسط سایر همکاران و اولیاء در طول سال تحصیلی مدارس به منظور انتقال دانش ناشی از 

فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مورد اشاره.
* نوبت بندی فصل تابستان برای ارائه مقالات برتر شهرستان با حضور الزامی همه معلمین شهرستان و سایر 

افراد ذی ربط، با هدف انتقال و به روزرسانی دانش مربیان و ایجاد هم افزایی در کارکنان. 
بدیهی است که گام نخست این طرح می تواند با تهیه مقالات ژورنالیستی آغاز و به تدریج و پس از آماده سازی 

زیرساخت های موردنیاز، در قالب مقالات و مطالعات کاملًا علمی ادامه پیدا کند.

یک روانشناس تخصصی کودک با بیان اینکه معایب بازی های رایانه ای برای کودکان بیشتر از مزایای 
آن است، گفت: تحقیقات نشان داده کودکانی که روزانه بیش از دو ساعت وقت خود را صرف بازی های 

رایانه ای و ویدیویی می کنند دو برابر بیشتر دچار اختلال در تمرکز و یادگیری می شوند.
دکتر منصوره فضیلتی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اینکه بازی های رایانه ای در نوع شکل گیری 
شــخصیت کودکان بسیار تاثیرگذار است، بیان کرد: شکل گیری رفتارهای مختلف در کودکان بیشتر از 
طریق مشاهده رفتارهای دیگران و الگوبرداری از آنهاست و باتوجه به اینکه بخش عمده شخصیت کودکان 

در حال شکل گیری است؛ همانندسازی و الگوبرداری تاثیر زیادی در یادگیری آنها دارد.
فضیلتی ادامه داد: ذهن کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر تحت تاثیر موضوعات پیرامونی و درگیر 
محتوای موضوعاتی که با آن مواجه می شــوند، است؛ هیجانات بازی ها بر شخصیت آنها بسیار تاثیرگذار 
اســت بنابراین رفتار کودک به مرور با محتوا و هیجان بازی های رایانه ای همسو خواهد شد. به خصوص 
بازی هایی که شــخصیت بازی ســعی دارد با پرخاشگری و زورگویی حق دیگران را ضایع کند و به آنچه 

که می خواهد برسد.
وی با اشاره به اینکه کودکان می توانند با بازی های رایانه ای همذات پنداری  کنند، تاکید کرد: کودکان 
به خصوص در ســنین زیر پنج ســال به دلیل قوه تخیل فعال عموما به دنبال ماجراجویی هستند؛ آنها 
دوست دارند در بازی های رایانه ای خود را به جای شخصیت محبوبشان بگذارند و با الگوبرداری از کاراکتر 

بازی آرزوها، هیجانات و خواسته هایی که قادر به بیان نیستند را بروز دهند.
این روانشناس کودک در ادامه  با اشاره به مزایای بازی های رایانه ای گفت: محتوا و پیام بازی ها به رشد 
خلاقیت و مهارت های شناختی )مهارت حل مسئله و تقویت در تصمیم گیری( کودکان کمک می کند و 
درصورتی که مدت زمان این بازی ها طولانی نباشد موجب تقویت در هماهنگی چشم و دست خواهد شد.
به گفته فضیلتی، ترغیب به سختکوشــی، ایجاد انگیزه و نشــاط، پرورش مهارت های اجتماعی در 
بازی های گروهی، افزایش یا ایجاد هیجان مثبت از طریق تاثیر بر ساز و کار عصبی در اختلالات مزمن 
مانند افسردگی، پارکینسون، اوتیسم و...، کاهش استرس، یادگیری مدیریت بهتر با برنامه ریزی، توانایی 

انجام چند فعالیت به طور همزمان از دیگر مزایای بازی های رایانه ای است.
وی با بیان اینکه بازی های رایانه ای علاوه بر مزایا می تواند معایبی را هم همراه داشــته باشــد، بیان 
کرد: باتوجه به اینکه در بسیاری از این بازی ها واقعیت ها اغلب اغراق می شوند کودکانی که نتوانند مرز 
بین خیال و واقعیت را تشخیص دهند ممکن است با عوارضی چون واکنش های رفتاری شدید نسبت به 

وقایع روزمره مانند پرخاشگری، بیش فعالی، بی خوابی و کابوس های شبانه مواجه شوند.
این روانشناس تخصصی کودک، خستگی تمرکز ناشی از بازی های طولانی مدت و مکرر، تاثیر منفی 
بر توجه و فرآیند یادگیری آن ها را از دیگر اثرات منفی بازی های رایانه ای در کودکان دانســت و افزود: 
تحقیقات نشان داده کودکانی که روزانه بیش از دو ساعت وقت خود را صرف بازی های رایانه ای و ویدیویی 

می کنند دو برابر بیشتر دچار مشکلات توجه و یادگیری می شوند.
فضیلتی با بیان اینکه این بازی ها از نظر جســمانی عوارضی برای کودکان ایجاد می کند؛ ســردرد، 
کبودی زیر چشم، دست درد، گردن درد، تغییر شکل ستون فقرات، مشکلات مربوط به انگشت شست، 
انقباض عضلانی، اختلال در خوردن و عدم رعایت بهداشــت فردی و عدم تحرک را از عوارض جسمانی 

بازی با رایانه دانست.
چند پیشنهاد

وی با ارائه پیشــنهاداتی به والدین، توصیه کرد که خانواده ها در انتخاب و خرید بازی ها دقت کافی 
داشته باشند و با نظارت دقیق و درست برای کودکان خود بازی های رایانه ای تهیه کنند. از خرید بازی های 
رایانه ای که موجب ترس در کودکان، ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه و یا رفتارهایی که متناقض با فرهنگ 
ایرانی و اســلامی می شــود خودداری شــود. در بعضی از روزها بازی با رایانه به طور کلی متوقف شود و 
فعالیت های فیزیکی و ورزشــی جایگزین شــود. در صورت اصرار مکرر و بیش از حد کودکان به بازی تا 
حد ممکن خواسته او به تعویق بیفتد و با دلایل منطقی کودک را متقاعد کنید که ساعات مشخص شده 

برای بازی با رایانه کافی است.
این روانشــناس تاکید کرد: بهتر اســت والدین زمانی از روز را به کودکان خود اختصاص دهند و با 
صبوری و آرامش کنار فرزندان خود بنشینند و بازی های آن ها را تماشا کنند و در مورد آنچه می بینند 
اظهار نظر کنند؛ بازخورد مناسب والدین باعث می شود تا کودکان مرز بین خوب و بد را تشخیص دهند 
چرا که زمینه ســاز رفتارهای آنها در بزرگسالی خواهد بود، همچنین همراهی والدین به تعامل و ارتباط 

صمیمانه آنها کمک خواهد کرد.

یک راه کار عملیاتی
 برای ارتقاء و به روزرسانی 

مستمر دانش معلمان و مربیان
احمدرضا هدایتی

نکته حقوقی قانون درباره 
»سردواندن ارباب رجوع« چه می گوید؟

تلاش برای عملیاتی کردن طرح نابودی تولید یک محصول مهم ایران

تراریخته ای 
که با پنبه سر می برد!

۲۰۱۷ که پنبه دستکاری شده ژنتیکی )تراریخته( در 
پاکستان کشت انبوه شد، نه تنها افزایش عملکرد نداشته 
اســت بلکه عملکرد تولید پنبه در سال ۲۰۱۷ )۶۸۷ 
کیلوگرم در هکتار( نسبت به سال ۲۰۰۴ )۷۶۰کیلوگرم 
در هکتار( کاهش چشــمگیری داشته است؛ به واسطه 
تجاری ســازی پنبه دستکاری شده ژنتیکی )تراریخته( 
در پاکستان، تولید این محصول از ۱۵ میلیون عدل به 

۱۱ میلیون عدل کاهش یافته است!
هندوستان

بررســی عملکرد تولید پنبه در کشور هندوستان 
نیز نشان می دهد که شیب افزایش عملکرد تولید پنبه 
در هندوســتان در فاصله ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ 

بوده یعنی افزایش عملکرد مربوط به بازه زمانی اســت 
که تمام پنبه تولیدشــده در کشور هندوستان طبیعی 
)غیرتراریخته( بوده اســت و قطعاً افزایش عملکرد این 
محصول در هندوستان هم به واسطه عملیات اصلاحی، 
خــاک ورزی و مدیریت آبیاری و تغذیه بوده اســت نه 

دستکاری ژنتیکی!
امــا در بازه زمانی ســال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ که 
پنبه دستکاری شده ژنتیکی )تراریخته( در هندوستان 
کشت انبوه شــد، افزایش عملکرد، تفاوت معنی داری 
نداشته است، چنانچه عملکرد تولید پنبه تراریخته در 
ســال ۲۰۱۷، ۵۰۶ کیلوگرم در هکتار و عملکرد تولید 
پنبه غیرتراریخته در سال ۲۰۰۴، ۴۷۱ کیلو در هکتار 

گزارش شده است؛ جالب اینکه در این کشور به واسطه 
عدم وجود مزیت عملکردی، از سال ۲۰۱۵ به بعد سطح 
زیر کشت پنبه دستکاری شده ژنتیکی )تراریخته( نسبت 

به پنبه طبیعی در حال کاهش است.
ترکیه

بررسی عملکرد تولید پنبه طبیعی )غیرتراریخته( 
در کشور ترکیه نشان می دهد که شیب افزایش عملکرد 
در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ ادامه داشته است 
چنانچه عملکرد تولید پنبه طبیعی )غیرتراریخته( در 
ســال ۲۰۱۷ )۱۸۵۳ کیلوگرم در هکتار( نســبت به 
عملکرد تولید پنبه در ســال ۲۰۰۴ حدود ۵۵ درصد 

رشد نیز داشته است.

کشــور ترکیه به واســطه صادرات منسوجات به 
اروپا، مانند کشــورهای هندوســتان و پاکستان وارد 
قمار تراریخته نشده است؛ این کشور بدون دستکاری 
ژنتیکی و با اســتفاده فناوری اصــلاح نباتات و ارتقاء 
عملیات کشــاورزی، موفق به افزایش عملکرد کشت 
پنبه طبیعی و کسب جایگاه ویژه ای در صنعت پوشاک 

و تولید منسوجات باکیفیت شده است.
بورکینافاسو

صــادرات پنبه یکــی از مهم تریــن منابع درآمد 
کشور فقیر بورکینافاسو به شمار می رود اما کشت پنبه 
دستکاری شــده ژنتیکی )تراریختــه( طی چند فصل 
زراعــی، صنعت پنبــه در بورکینافاســو را نابود کرده 

اســت؛ طول رشــته پنبه های تراریخته بسیار کوتاه تر 
از پنبه هــای طبیعی )غیرتراریخته( بوده اســت؛ این 
کشور از ســال ۲۰۱۶ کشت پنبه تراریخته را به دلیل 
خســارت های اقتصادی متوقف کرد و به کشت ارقام 

طبیعی )غیرتراریخته( روی آورد.
مقایســه تجربه تولید پنبه دستکاری شده ژنتیکی 
)تراریخته( در هندوســتان، پاکستان و بورکینافاسو با 
کشــور تولید کننده پنبه طبیعی )غیرتراریخته( نشان 
می دهد که افزایش عملکرد تولید پنبه در کشور ترکیه 
و نقشه راه این کشور، بسیار منطقی و در راستای ارتقاء 

معیشت کشاورزان و صنعت این کشور بوده است.
اما متأســفانه بارها شــاهدیم مرجع ملی ایمنی 
زیســتی با بزرگنمایی و طرح ادعاهای نادرست درباره 
عملکــرد تولید پنبه تراریخته، ســعی در فریب افکار 
عمومی و هموارسازی مسیر تولید پنبه دستکاری شده 
ژنتیکی در کشور داشته است؛ سرکردگان این جریان 
حتی در مصاحبه رســمی خود نیز به صراحت مدعی 
عملکرد ۲/۵برابری پنبه تراریخته در مقایســه با پنبه 

طبیعی هستند.
چند سؤال مهم

با بررسی موارد فوق، ســؤالات متعددی در ذهن 
جامعه نخبگان کشور مطرح است:

- با توجه به تجربه موفق کشــور ترکیه در کشت 
پنبه طبیعی )غیرتراریخته(، سرکردگان اصلی مافیای 
تراریخته در کشــورمان با چه نیتی قصد آن را دارند تا 
ایران را مانند کشورهای هند، پاکستان و بورکینافاسو، 

وارد قمار تراریخته کنند؟
- چرا جریان حامی تراریخته در کشــورمان برای 
توجیه کشت پنبه تراریخته به ارائه آمار کذب متوسل 

شده اند؟
- چرا وزارت کشــاورزی بــرای برون رفت از وضع 
نابسامان صنعت پنبه کشور، به جای اصلاح موانع موجود، 
کشت محصولات تراریخته را در اولویت قرار داده است؟

- بر اســاس اطلاعات واصله، پنبه تراریخته که برای 
کشت در ایران در حال اخذ مجوز است، یک رقم وارداتی 
اســت و ادعای دستاورد داخلی بودن آن نیز کذب است؛ 
به راستی چه چهره هایی از این ماجراجویی پرخطر و بی فایده 
برای کشاورزی و مردم ایران، منتفع می شوند و رابطه آنها با 

کمپانی تولید کننده بذر پنبه تراریخته چیست؟
با توجه به اوضاع نابســامان اقتصادی کشور و عدم 
تمرکز رســانه ها بــر موضــوع مخاطره آمیز محصولات 
دستکاری شده ژنتیکی، ورود نهاد های قضایی و امنیتی 
بــه موضوع واردات و تولید محصولات دستکاری شــده 
ژنتیکی )تراریخته( ضروری است؛ شاید فردا خیلی دیر 
باشد و محیط زیســت ایران در آینده ای نزدیک عرصه 
منفعت طلبی و ماجراجویی ایادی کمپانی های چندملیتی 
شــود. باشــد که از تجربه جهانی کشت پنبه تراریخته 
عبرت گرفته شود و اگر به صنعت پنبه و نساجی کمکی 

نمی شود، حداقل آن را ریشه کن نکنیم!

توصیه هایی  به والدین
 برای انتخاب 
بازی های رایانه ای 
کودکان

پیـامدهای کـار کـودکان
بتول سلیمی منش *


